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Abstract 

The concept of "happiness" has consistently garnered the attention of various philosophical 

and ethical systems. In his work, A History of Happiness, Nicholas White critically examines 

the historical trajectory of this concept while presenting the differing criteria employed by 

philosophers to define happiness. Ultimately, he concludes that happiness does not serve as an 

effective guide for applying diverse desires and goals. Notably, White does not explore the 

notion of happiness in the works of Islamic philosophers, such as Mulla Sadra. Given that 

Mulla Sadra's perspective on happiness and a flourishing life is grounded in his unique 

philosophical principles, the authors of this article aim to evaluate White's critique of 

conventional standards of happiness through the lens of Mulla Sadra's existential framework. 

This evaluation seeks to address whether the essence of happiness is clearly articulated within 

Sadra's philosophy or if the criticisms directed at other happiness theories, as interpreted by 

White, are equally applicable to Sadra's theory. Employing a descriptive-analytical 

methodology, this article elucidates Mulla Sadra's understanding of happiness and its efficacy 

about the criteria established by other philosophers. The research findings indicate that 

considering the various existential levels and capacities of human beings, a degree of 

happiness is attainable for all. 
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 چکیده

تاریخچة در کتاب  نیکلاس وایت اخلاقی بوده است. و فلسفی هاینظام همواره مورد توجه بیشتر« خوشبختی»مفهوم 
را با نگااهی نقاداناه  مفهوم سیر تاریخی این های متفاوت فلاسفه در تعریف خوشبختی،، ضمن ارائة ملاکخوشبختی

 یاباد.کارگیری امیال و اهادا  گونااگون نماینهایت، آن را به عنوان راهنمایی کارآمد در به در واکاوی کرده است و

 از آنجا که نگرش و را بررسی نکرده است ملاصدرا، ندمان اسلامی، فلاسفة آثار خوشبختی در مفهوم اثر، این در وایت

هاد   متفاوت از سایر فلاسفه اسات، نگرشی فلسفی وی، مبانی بر اساس سعادتمندانه زندگی و سعادت به ملاصدرا

نگارندگان در این مقاله آن است تا نقد وایت بر معیارهای متعار  سعادت را بر اساس مبانی وجودمحاور صادرایی 

صادرایی  فلسافة کنند تا بتوانند پاسخی شایسته برای این پرسش فراهم آورند کاه آیاا حقیقات ساعادت دربررسی 

 نظریاه این بر بر اساس خوانش وایت سعادت هاینظریه سایر بر وارد هایاشکال است؟ یا آنکه شده تبیین وضوحبه

ظار ملاصادرا و کارآمادی آن نسابت باه تحلیلای، ساعادت از ن –هستند؟ در این مقاله، با روش توصایفی  وارد نیز

 مختلف مراتب به دهد با توجههای پژوهش نشان میمعیارهای سعادت از منظر دیگر فلاسفه تبیین شده است و یافته

 .است یابیدست همگان قابل ای از سعادت برایهای متفاوت آدمی، مرتبهوجودی و ظرفیت
 

 .نیکلاس وایتسعادت، اصالت وجود، ملاصدرا،  :کلیدی واژگان
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 مقدمه -۱

به منظاور معیارهای لازم  ارائة و سعادت حقیقی آدمی

 هاااینظااام در متااداول امااری آن بااه رساایدن شناسااایی و

 تااریخ طاول در اینکه اما است؛ اخلاقی و فلسفی مختلف

 را آدمای انادتوانسته حد چه تا معیارها این بشری، حیات

 کاملااً اینساخه حقیقی راهنمایی و سعادت به رسیدن در

از . تردیدهایی وجود دارند کنند، عرضه وی کاربردی را به

در ارائااة را  تردیاادها ایاان منشاا  شاااید بتااوان یااس سااو،

در این بااره  متضاد توسط فلاسفه گاه و معیارهای متفاوت

فلسافة  در قاوا همااهنگی معیاار مانناد ،وجو کاردجست

 در مقابال، عادم ( وPlato, 1384, p. 132, 443dافلاطون )

 ,White) 6کالیکلسای نگارش ملااک در ایان پایبندی باه

2006, pp. 25-26)عادم رسادیگر، به نظر می. از سویی د 

دلیال باه  عمال در سعادت هاینظریه بسیاری از موفقیت

 نظریة ناکامی شده است؛ مانندکارآمد نبودن معیارهای ارائه

مطلق،  اکبری)شهر آرمان ت سیس پرتو در افلاطون سعادت

 ساعادت نظریاة عملای موفقیات عدم یا (18، ص. 6816

 یااا( 070-078. صاا  ،6811اینتااایر، مااس)بنتااام  کمّاای

عمال  در فارابی سعادت نظریة بر وارد اساسی هایاشکال

 .(661-667، ص . 6831جوادی، )

 در کاه اسات نویساندگانی جملاة از 1وایات نیکلاس

 شادهارائاه متعادد هاایملاک ،8خوشبختی تاریخچة کتاب

 سایر در نقاداناه نگااهی باا را «سعادت» از فلاسفه توسط

 است: معتقد و در نهایت،کرده  بررسی 0تاریخی آن

                                                            
 نماد که است افلاطون گورگیاسِ محاورۀ هایشخصیت از وی یکی 6

 معتقاد وی باا یکادیگر اسات. اهدا  امیال و درونی سازگاری عدم

 خواهادمای کاه است چیزی همان به رسیدن بشر وضع بهترین است

(White, 2006, pp. 20-21.)  
. اسات فلسافه نگارتاریخ آمریکا، در 6110 متولد وایت. پ نیکلاس 1

 تادریس باه و است هاروارد دانشگاه از فلسفه رشتة التحصیلفارغ او

 فلسافة حاوزۀ در وایات. اسات باوده مشغول آمریکا هایدانشگاه در

 .کندمی کار اخلاقیات همچنین، و ارسطو افلاطون، ویژه به باستان،
8 A Brief History of Happiness 

 بررسای کتاب این در خوشبختی مفهوم بررسی تاریخی سیر از مراد 0

 حاول خوشابختی باه اندیشایدن بلکاه نیست، زمانی منظم تاریخچة

اگر داشتن درک و مفهومی از خوشبختی مساتلزم آن »

اساات کااه بااه حاادی بالااا از وضااوح از آن دساات یااابیم، 

توانیاد باا خیاال آساوده بگوییاد ماا چناین درکای از می

 تااریخ در را خاود قطعااً کامدسات خوشبختی نداریم یاا

 (.White, 2006, p. 162)« دهدنمی نشان فلسفه

تعااریف فلاسافه از ایان  ،به عبارت دیگر، از نظار او 

 اناد درها نتوانساتهتوسط آن شدههای ارائهمفهوم و نظریه

دهاد  قرار بشر اختیار در کاربردی را کاملاً اینسخه عمل،

راهنمایی دقیاق در بررسای اهادا  و امیاال گونااگون  و

 انسان باشند.

اثر، مفهاوم ساعادت در آثاار  این از آنجا که وایت در

فلاسفة اسلامی، مانند ملاصدرا، را بررسی نکارده اسات و 

بار  ساعادتمندانه زنادگی و ساعادت باه ملاصادرا نگرش

نگرشی متفاوت و نیز کارآمدتر  وجودی وی، مبانی اساس

نگارندگان بارآن  رویکرد دیگر فلاسفه به سعادت است،از 

در کتاب تا نقد وایت بر معیارهای متعار  سعادت هستند 

را باار اساااس مبااانی وجودمحااور  تاریخچااة خوشاابختی

ها پاسخ و در پرتو آن، به این پرسش صدرایی بررسی کنند

دهند: آیا ملاصدرا تبیینای روشان از حقیقات ساعادت را 

دامنة کاربرد عملی ساعادت صادرایی تاا  ارائه داده است؟

 کجا است؟ 

 و ساعادت حقیقات باه رسیدن برای پژوهش، این در

 صادرایی، نظاام در مباحا  این جامعیت عدم یا جامعیت

اساتخرا  و  وایت کتاب از فلسفی سعادت ابتدا معیارهای

اناد. شاده مقایساه مفهاوم ایان از ملاصدرا تبیین سپس، با

هاای ایان در برخای از قسامت گفتنی است، وایت، خود،

معیارهای واحد و فراگیار بارای ارزیاابی  وجود کتاب، در

(. برای مثاال، Ibid, p. 141سعادت همة افراد تردید دارد )

عماومی و  نظریة هماهنگی، معتقد است هیچ انگارۀدربارۀ 

ا کلی از هماهنگی وجود ندارد که عملاً بتواند راهنماای ما

(؛ اما از Ibid, p. 166در سازگاری امیال و اهدافمان باشد )

آنجا که وی تعاریف فلاسافه از خوشابختی را باه وسایلة 

                                                                                      
 کادام هار کاه اسات مشاکلاتی بیان و ساختاریافته فلسفی معیارهای

 (.Haybron, 2011, p. 3) دارند را خود تاریخی روایت
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کند، دیدگاه معیارهای متداولِ نزدِ فلاسفه بررسی و نقد می

هاا بررسای و تحلیال فلسفی ملاصدرا نیاز باا ایان ملااک

 .شودمی

 

مفهوم سعادت بر اسااس خاوانش  یفلسف یارهایمع -۲

 تیوا

به مفهاوم خوشابختی،  کاملاً کاربردی نگاهی در وایت

نویسااد هاار کساای اهاادا  و امیااالی گوناااگون دارد، ماای

کنااد و چیزهااایی را چیزهااایی را ارزشاامند قلمااداد ماای

داند. زمانی که ما روشی مشاخ  را بارای بخش میلذت

امیالماان باا  کاردن هماة اهادا  و سازگار یاا هماهنا 

ۀ زمانی معینی در دساترس ناداریم یاا یکدیگر در محدود

باید دنبال کدامشان باشیم و تاا چاه حاد  دانیمنمی یقینبه

هاا را پیگیاری کناایم، در آن زماان، مفهاوم خوشاابختی آن

 ,Ibidراهنمایی کارآمد برای ما در این زمینه خواهد باود )

p. 162 این اساس، هر تبیین فلسفی از این مفهاوم در (؛ بر

گام نخست، هم باید این اهادا  و امیاال متفااوت را باه 

 ها را بیان کند:رسمیت بشناسد و هم نحوۀ مواجهه با آن

الف( به رسمیت شناختن اهداف و امیاا  متکرار و 

 متضاد 

از نظر وایت، در طول تاریخ تفکر فلسفی، فلاسافه در 

گااهی  اناد؛ازخوردهاایی متفااوت داشاتهقبال این معیار ب

فیلسوفانی مانند افلاطون رسایدن باه ساعادت حقیقای را 

اهادا  و  مستلزم ایجاد هماهنگی و تعاادلی پایادار میاان

غلبه بر تضاد ناشی از این اهدا  و امیال  و نیز متکثر امیال

 ,Plato, 2004, p. 132, 443d; white, 2006اناد )دانساته

pp. 23-24 درونای که از نظر افلااطون، تضااد(؛ به طوری 

 انجاام در روح اجازای از برخای نااتوانی از ایفرد نشانه

 ( و آنچااهIbid, 443e) هااا اسااتآن طبیعاای وظیفااة دادن

 را شاخ  و رساندمی حداقل به را فرد درونی تضادهای

 تعاادل و همااهنگی شود،می رهنمون خوشبختی سوی به

 (.Ibid, p. 289, 587aاو است ) سه قوۀ درونی میان

 گروهی دیگر از فلاسفه معتقاد نخست، گروه برخلا 

 ،آن تباع باه و اهدا  هماهنگی حاصل ند خوشبختیهست

. (White, 2006, p. 24) نیسات آدمای روح در همااهنگی

-این گروه از اندیشمندان، خود، به چند دسته تقسایم مای

شوند: برخی، به طور کلی، این هماهنگی را برای رسایدن 

به سعادت و بهتر شدن وضعیت و شرایط افراد امری مهام 

کنند؛ برخی دیگر تضااد اهادا  و باه تباع آن، تلقی نمی

دانناد و از آدمی را از جهاتی مطلوب می ناسازگاری قوای

نظر گروهی دیگر، تضاد میان اهدا  و امیال لازمة زندگی 

 نیچه، نظر (. برای مثال، ازIbid, pp. 24-25مطلوب است )

اهادا  در آدمای موجاب  و امیاال میانتضاد و نبرد اگر 

 امیاال هبا زدن انگیزشی بیشتر به زندگی و دستکشش و 

 شود، پیروزی در زنادگی حتمای اسات. او ضامن متمایز

قوی، تلاش برای رسایدن باه  و ضعیف به هاانسان تقسیم

-های ضعیف قلمداد میهماهنگی درونی را ویژگی انسان

  (.Nietzsche, 2002, p. 87کند )

 وایت پس از بیان معیار نخست و آرای متضاد، در این

با توجه به تعاریف مختلف فلاسفه از ایان  نویسد،باره می

 چگوناه گویادنمی ما به خوشبختی مفهوم فقط مفهوم، نه

گوید خود ایان هماهن  کنیم، بلکه حتی نمی را اهدافمان

و به طور کلی، ( White, 2006, p. 167هماهنگی چیست )

)معتقدان باه همااهنگی(  هایی که در دل این سنتاندیشه

جاای پویاایی، عمادتاً دارای گیرند از یس سو، بهجای می

 از برنامااة زناادگی پیشاااپیش ساااختاری ایسااتا هسااتند و

و جاایی را بارای ( Ibid, p. 109)دهناد خبر مای شخ 

هااا در ساااختار زناادگی رساایدگی بااه برخاای از باادیل

از سویی دیگار، گذارند. نمی سعادتمندانه برای شخ  باز

کوشااند تمااام اهاادا  و از نظاار او، بیشااتر فلاساافه ماای

 .Ibid, p)نناد ملاحظات را ذیل عناوان خوشابختی بگنجا

اما حتی لحاظ کردن عناصر و اجزای مشخ  بارای ؛ (40

وجه به این معنا نیست که نقش هر یاس هیچخوشبختی به

عناصاار در آفاارینش مجموعااة پیچیاادۀ  از ایاان اجاازا  و

( تاا ماا بتاوانیم بار Ibid, p. 139خوشبختی معلوم باشد )

 هااراهکاری عملی را برای هماهنا  کاردن آن اساس آن

ارائه دهیم؛ بنابراین، از نظر او، ملاحظة درسات اهادا  و 

 امیال کثیر آدمی و برساختن مقیاسی کلای و جاامع بارای
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شرایط هر فرد مشکلی اسات کاه فلاسافه هماواره باا آن 

ها در آن واحاد ناه برآوردنای مواجه هستند؛ زیرا همة آن

 (. Ibid, p. 164کردنی )هستند و نه دنبال

رساد وایات اولااً، با توجه به مطالب بالا، به نظار مای

بتواند تماام خوشبختی که تبیینی عام و کاربردی از مفهوم 

های متفاوت شامل شاود را در افراد را با شرایط و نگرش

نظر دارد و ثانیاً، در این راستا، باه احسااس خوشابختی و 

رضایت مستمر و همیشگی از شرایط زندگی و به عباارت 

آل از معناای زنادگی توجاه تر، رسیدن به درکی ایدهدقیق

ی دارد کااه ایاان، خااود، زمینااة طاارح معیاااری دیگاار باارا

 کند.خوشبختی را در کتاب وی فراهم می

عمومی افاراد  ب( سازگاری مفهوم سعادت با وضع

 در عمل 

تواناد هر فیلسوفی که مدعی اسات مای از نظر وایت،

بگوید خوشبختی چیست، باید بتواند چنان گزارشای را از 

که عملاً گونه آن -هر فرد  -آن ارائه کند که با وضع افراد 

داشته باشد؛ زیرا خوشابختی هرچاه باشاد، هستند، تطابق 

باید شرایطی را فراهم آورد که هر شخصای از صامیم دل 

آن شرایط را برای دنبال کردن، خوب و مناسب بداناد. او 

 بایااد خوشاابختی از نویسااد هاار گزارشاایدر ادامااه ماای

 یاا ارائه کند را شرایط این هایویژگی از روشن تصویری

  .(Ibid, p. 4) دهد را نشانیابی به آن کم راه دستدست

فهم شرایط  ضمنی، طور به بالا، وایت هایعبارت در  

شار  اصالی ساازگاری ایان مطلوب خوشبختی را پایش

کند؛ زیرا آگاهی هر مفهوم با وضع عمومی افراد قلمداد می

ای بارای آل خاویش، انگیازهفرد از شرایط مناسب و ایاده

 ه سوی آن است. حرکت وی ب

 از روشان درکای امکاان اساسااً آیا اینکه دربارۀ    

و برداشت  آیا فهم دارد یا نه و اینکه وجود فرد خوشبختی

 تردیدهایی نه، یا است فلاسفه از خوشبختی فهمی صحیح

 هاابز ای مانندگوید فلاسفهشوند. وایت میمی دیده جدی

ممکان یاابی باه چناین درکای روشان را کانت دسات و

 ارساطو، افلااطون، ای ماننادفلاسافه ،دانند، در مقابالنمی

 تاا انادکوشایده 1ساپیکتتاو مانناد رواقیونی و 6اپیکورس

 شادن خوشبخت برای و الگویی مشخ  را سو و سمت

. (Ibid, pp. 14-15)ارائه دهناد  افراد شدن ترخوشبخت یا

این فلاسفه، اولاً، امکاان درک از نظر  دهداین امر نشان می

توان بر اساس آن، مفهوم خوشبختی وجود دارد و ثانیاً، می

الگوهایی متنوع را برای رسیدن به آن ارائاه کارد. در ایان 

نوع برداشت از سعادت، بهترین نوع ممکن بارای زنادگی 

خواهد بود که مطابق با این الگوی مشخ   انسان، زندگی

 (. Ibid, pp. 34-35باشد )

اولاااً،  باار اساااس معیارهااای یادشااده از نظاار وایاات،

تر شادن شده برای خوشبختی یا خوشبختمعیارهای ارائه

امکان دارد  گونه کهنیستند؛ همان ارزیمعیارهایی هم افراد

آورده  دساتباه  بیشاتر معیار امتیازی یس شخصی که در

 کمتار معیارهاا، امتیاازی بقیاة یاا دیگار معیاری در است،

هاای آورد؛ ثانیاً، این معیارها و به تباع آن، نظریاه دستبه

ها، دربارۀ ارزشمند شمردن چیزی در زندگی حاصل از آن

و پیگیری آن، کاملااً باه نگارش آن نظاام فکاری وابساته 

 او معتقااد اساات انگااارۀو ثالثاااً،  (Ibid, p. 36هسااتند )

 افاراد که است ملاحظاتی یا اهدا  برخاسته از تیخوشبخ

بار  گویاد(. وایات در اداماه مایIbid, p. 34دارناد ) عملاً

تواند نسبت باه ساایر هر فرد می ها،اساس برخی از نظریه

اندازهایی بسیار متفاوت دربارۀ اهدا  خاود و افراد، چشم

آیناد، بخش میارزشمند یا لذتنیز چیزهایی که به نظرش 

تاوان میاان ساعادت و حتی می (Ibid, p. 33) داشته باشد

او نیاز تماایز قائال شاد؛  بالفعل آدمای و ساعادت باالقوۀ

بنااابراین، از نظاار وی، ارائااة ارزیااابی واحااد و فراگیاار از 

وضعیت افراد با توجاه باه شارایطی متفااوت کاه تجرباه 

 پذیر نیست.ند، امکانکنمی

تاوان گفات اولااً، ماهیات با توجه به مطالب بالا، مای

 افاراد تس تس به نسبت بر اساس خوانش وایت، سعادت

 زمان طول در فرد هر سعادت ثانیاً، تشکیکی است و امری

تشاکیکی  مختلاف و و به تباعِ تغییار نگارش وی، اماری

                                                            
6 Epicurus 
1 Epictetus 
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 کاه ساعادتی نظریاة اساس، از نظار وایات، است؛ بر این

 عمال در باشاد، داشاته هااتفاوت این دربارۀ تبیینی نتواند

 . بود نخواهد کارآمدی نظریة چندان

 

 از سعادت تیبر اساس خوانش وا ییسعادت صدرا -3

 متعادد هماراه قیودی با ملاصدرا آثار سعادت در واژۀ

، 0عقلی ،8انسانی ،1غیرحقیقی ،6حقیقی سعادت مانند است،

 1کامال دائمیِ ،3عظمی ،7علمی ،1اخروی و دنیوی ،5حسی

-برای سعادت به  آثار این . بیشترین قیدی که در64و ظنی

کار رفته است، قید حقیقی، عقلی و اخروی است که ایان 

امر از سویی، حاکی از دغدغة فکری ملاصدرا برای تبیاین 

تبعات آن است و از  و لوازم و بیان ماهیت سعادت حقیقی

مصداق سعادت، کاربردی سوی دیگر، اهمیت رسیدگی به 

دهاد. آنچاه در کردن آن و نحوۀ رسیدن به آن را نشان می

اینجا باید بررسای کنایم آن اسات کاه ماراد ملاصادرا از 

یابی باه ساعادت بارای سعادت حقیقی چیست؟ آیا دست

پذیر است؟ به عباارت دیگار، آیاا ساعادت همگان امکان

در  ای کاملااً کااربردی راصدرایی توانساته اسات نساخه

 اختیار همگان قرار دهد؟ 

رسد پیش از بررسای با توجه به مطالب بالا، به نظر می

معیارهای تبیین سعادت از نظر ملاصدرا، لازم است ماهیت 

                                                            
. ص ،6850 ؛616 ص. ،7  . ؛73. ص ،1 ،  .6813 شیرازی،) 6

 ( 117 ،144.ص ،0 .  ؛114. ص ،8 الف؛  . 6811 ؛814،171
 (616. ص ،1  . ،6813 همان،) 1
 (17. ص ،1 الف،  .6811 همان،) 8
،  . 6813؛ 658ب، ص. 6875؛ 06 ص ،7 الف،  .6811 همان،) 0

  (. 815، ص. 6850؛ 118، ص. 5
 (. 010، ص. 6850 ؛06. ص ،1 ،  .6813 همان،) 5
 ؛681 ص ،1  . ؛71. ص ،7 .  ؛118. ص ،5 ،  .6813 همان،) 1

الف، 6811 ؛811 ،837. ص ،7؛  . 817-811. ص  ،0 ب،  .6811

 (51. ص ،7  . ؛048. ص ،0  . ؛671. ص ،8   . ؛615. ص ،6  .
 (155. ص ،6 الف،  .6875 ؛650. ص ب،6875 همان،) 7
. ص ،1  . ؛141. ص ،0  . ؛886. ص ،1 الف،  .6811 همان،) 3

 (081، ص. 6850 ؛113
 (11. ص ،1 ب،  .6811 همان،) 1
 (630. ص ،1 الف،  .6811 همان،) 64

سعادت و مبانی فلسافی آن در نظاام فکاری وی بررسای 

شوند؛ اما از آنجا که شناخت ماهیت سعادت آدمی مبتنای 

ا باه اجماال ماهیات شناسی صدرایی اسات، ابتادبر انسان

که باا معیارهاای  -مختلف وجودی او  هایانسان و جنبه

کنیم و سپس، موضوع را تبیین می –یادشده مرتبط هستند 

کنیم. گفتنی است، ماهیات اصلی این جستار را بررسی می

 هاایجنباه از تارسعادت در نظام فکاری ملاصادرا پایش

 مختلااف بااه طااور دقیااق بررساای شااده اساات. احمااد

 سااعادت»الیاساای در مقالااة  و محمدقاساام رضاااییمحمد

 نظاری مباانی کماس ، باا«(ره)ملاصدرا  دیدگاه از حقیقی

 وجاود، باودن تشاکیکی الوجاود، اصالااة ملاصدرا، مانند

 حرکات نفاس، باودن البقا  روحانیه و الحدوث جسمانیه

 نفاس اتحاد آخرت، و دنیا رابطة انسان، اختیار و جوهری

ساعادت  معقاول، معتقاد هساتند و عاقال اتحااد و قوا، با

 یا دنیوی یا دو این است؛ غیرحقیقی یا حقیقی یا صدرایی

 ظااهری، حواس به وابسته یا چهار تا این هستند؛ اخروی

 و نظاری عقال معلاول یا هستند، تحریکی قوای و باطنی

 دلیال باه انسان عقل به انسان حقیقی سعادت عملی. عقل

. اسات آن مرباو  بودن اکثر و اشد الزم، اقوی، بودن، اتم

 یاا حاداقلی یاا عملی و نظری عقل سعادت این کدام هر

محمدرضایی و الیاسی، هستند ) حداکثری یا متوسطی حد

یعقااوبی نیااز در مقالااة  ابااراهیم .(641-71، صاا . 6837

 ، نخسات،«طباطباایی علامه و ملاصدرا دیدگاه از سعادت»

 و شاقاوت و ساعادت اصاطلاحی مفهاوم و لغاوی معنای

 طباطبایی علامه و متعالیه حکت در ملاصدرا دیدگاه سپس،

 از هااییپرساش باه ضمن، در و کندمی بیان المیزان را در

 و حقیقای اماور از سعادت آیا که دهددست پاسخ می این

 اسات ذاتی امری سعادت نسبی؟ و اعتباری یا است مطلق

 اا دنیاایی یاا و آخرتای یا است دنیایی امری اکتسابی؟ یا

 ،6837 یعقاوبی،) ...و  یاافتنیدسات یاا آرماانی آخرتی؟

زنجاانی نیاز در کتااب خیاا   . محمد(106-161. ص 

، سعادت و شقاوت ملاصدرا اندیشة در شقاوت و سعادت

های سعادت در نگاه از نگاه صدرایی را بررسی و نوآوری

 زنجاانی، خیاا )تفصیل بیاان کارده اسات ملاصدرا را به
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 (.634-64. ص  ،6811

 صدرایی نظام در انسان ماهیت -۱-3

 یونانی شناسیانسان آغازِ انسان، از حقیقت رابطه با در

 ارائاه متفااوت نظرهاایی مادرن،پسات شناسایانساان تا

اینکه انسان مقیاس هر چیازی اسات، در بااور  از اند؛شده

 او تنازل تا( 651 بند ،8 ،  .6830 افلاطون،) پروتاگوراس

، 8،  . 6818کلوسکو، )هابز  اندیشة در نماانسان گرگ به

. ص ،6814 تومااس،) نیچاه حیوان ناامعینِ یا (640ص. 

 صاارفاً تااا حقیقااتِ ،( Nietzsche, 2002, p. 56؛ 016

. ص ،6853 پولولیتسر،)مارکس  اندیشة در انسان اجتماعی

روساو  گرایی افراطایطبیعت در او نیس سرشت ، یا(671

 شاادنِ رانااده حاشاایه یااا بااه ،(147ص. ، 6814توماااس، )

هایاادگر  ماادرنپساات شناساایانسااان در انسااانی حقیقاات

 .(11-35، ص . 6834هایدگر، )

 هااینظریاه حقیقت انسان در نظام صدرایی، برخلا 

نیسات؛  تعریاف از طریق اصطلاحی واحاد قابال یادشده،

 فقاط هاا ناهانسانزیرا در نظام اصالت وجودی ملاصدرا، 

 رسااندن فعلیات باه و روحاانی -جسمانی  تکوّن از بعد

 در بلکه خویش دارای کثرت پسینی هستند، وجودی قوای

 اختلاا  دلیل به نیز حسی عالم در جسمانی حدوث آغاز

 .صا  ،6 الاف،  .6811 شیرازی،)ها انگیزه و مبادی در

، 6813 هماان،)مازا   در اختلا  ،(667-614 ،643-641

 هاایویژگای و هااحالت ،(005، 056-054. ص  ،3  .

اولااً،  حقاایقی ،(604. ص ،6814 همان،)والدین  متفاوت

هساتند. باه عباارت  «مشاکس»ثانیاً،  و «متغایر و متفاوت»

 رو،از ایان  هساتند؛ دیگر، دارای کثرت پیشینی و پساینی

هاا تعریفی واحد که قابل تعمیم باه هماة انساان تواننمی

-ای به ماا مایملاصدرا انسان را به گونه. باشد را ارائه داد

هام دلیال  شناساند که بر اساس مباانی ویاژۀ فلسافی او،

شاود می تبیین انسانی دبودنِ افرا« متکثر و تنوعحقیقتِ م»

و هم آغاز، انجام و مراحل اساتکمال ایان اناواعِ متناوع و 

 متکثر، از نظر عقلانی قابل توصیف هستند.

 

  انسانی افراد تکرر و تنوع -۱-۱-3

 متاواطی واحاد نوع انسان ملاصدرا، فلسفی نگرش در

تنوّع حقیقت انسان را در  وی. نیست برابر افراد بر مشتمل

  کند:کلی بیان میدو قالب 

کاه خاود بار تفااوت تبااینی و الف( کررت پیشینی: 

 شود.تشکیکی تقسیم می

 انساانِ صادرایی بار اسااس تفااوتتبااینی:  تفاوت

 اختلا  این است که متباین انواع بر مشتمل جنس تباینی،

 شیرازی،)دارا است  نیز جسمانی حدوث آغاز در را تباینی

گاناه از ایان تقسیمی ساه وی .(17. ص ،8 الف،  .6811

 6دهادتفاوتِ نوعی را در آغاز حدوث جسمانی ارائه مای

 ،0 همااان،  . ؛577 ، ص.6 ب،  .6811همااان،  ؛همااان)

  (.601-606. ص  ،6814 همان، ؛ 178-171.ص 

را  نااوعی اختلااا ِ ایاان عواماال جااامع، بیااانی وی در

 در مازا  اختلا  بر در مبادی، اختلا  بر علاوه و بررسی

نیاز  – ژنتیکی عوامل – نطفه در اختلا  و نفوس پذیرش

-577. صا  ،6 ب،  .6811 هماان،اسات ) کرده ت کید

533.)  

توان کثرت پیشینی حقیقات انساان رسد میبه نظر می

پیشاینی »، «حقیقت پیشینی کامال»صدرایی را در سه نوع 

پیشاینی باالقوۀ مشاکس، باا قابلیات اکتسااب » و « پَست

-یا قابلیت اکتساب درجه ای از درجات نفوس کاملدرجه

احماادی و )تقساایم کاارد « ای از درجااات نفااوس پساات

 (.668، ص. 6811دیگران، 

هر دسته  اختلا ، افراد نوع این دراختلاف تشکیکی: 

نابرابر  افراد بر مشکس و مشتمل نوع گانه،سه انواع این از

                                                            
 نزدیکی و عالی وجودی مرتبة داشتن دلیل به اول دستة نفوس( الف 6

 ایان صاحبان ملاصدرا. شوندمی تعالی حق حقیقت جذب خداوند، به

الاف، 6811 همان،) نامدمی عمل و علم در کامل نفوس را نفوس نوع

 نفاوس اساتعدادهای که هستند نفوسی دوم دستة( ب. (17.ص ،8  .

 ساوی باه هااآن سیر از...  و غرور مانند موانعی و ندارند را اول دستة

 هااآن بارای هباو  و صاعود امکاان اما کند؛می جلوگیری تعالی حق

 ساایر باه نسابت متوساط نفاوس ، این(13. ص همان،) است فراهم

 هستند برخوردار وجودی مختلف مراتب در بیشتری فراوانی از نفوس

 و پساتی کاه تااریکی نفاوس( پ (.811.ص ،0ب،  . 6811 همان،)

 (.همان) است هاآن ذاتی بودن حقیر



  061/ مریم احمدی، محسن جاهد*، / سحر کاوندیییصدرا یاز سعادت بر اساس مبان تیوا کلاسیخوانش ن ینقد و بررس
 

 

 
 

 (. 76، ص. 6810 فر،صلواتی و شایان) هستند

 ضمن و جسمانی حدوث آغاز درب( کررت پسینی: 

 هستند گانهسه متباین انواع آدمی، نفوس حقیقت استکمال

تشاکیکی  اختلا  با افرادی شامل انواع از این هر یس که

 حرکات» ،«وجاودی اشاتداد» طریاق از است. ایان افاراد

دارای ملکااتی  «معلاوم و عاالم اتحااد» و «ارادی جوهری

هاا خواهند شد کاه آنمتناسب با حقیقت نوعی اولیة خود 

با توجه به استمرار  کند.تبدیل می فردبهمنحصر نوعی را به

انساانِ  حرکت جوهری و استکمالی انسان در عاالم دنیاا،

باار اساااس مراتااب مختلااف وجااودی خااود،  صاادرایی

 کند.هایی متنوعی را تجربه میهستی

 وجاود اختلاا  دلیل به رسدمی نظر به بر این اساس،

و کثارت پساینی  آدمی حقیقت در اولیه تشکیکی و تباینی

آن، ملاصدرا توانسته است باا نگااهی جاامع باه حقیقات 

انسانی، ابعاد مختلف وجودی او را بیان کند؛ این در حالی 

است که تعاریف بیشتر فلاسفه از حقیقت یا ماهیت انسان 

فقط حاکی از بازنمایی یس بُعد یا ابعادی محدود از وجود 

 .انسان هستند

 

کیفیت حادو  و اساتکما  مدمای درعاوالم  -۲-۱-3

  مختلف وجودی

 تکرار قابل غیر و فردمنحصربه انسانی صدرایی، انسان

او  نفس بودنِ «الحدوثجسمانیة»انحصار،  این منش  است؛

 ملاصدرا، نظر از(. 807. ص ،3 ،  .6813 شیرازی،)است 

نیساتند  همادیگر از جدای و مجزا جوهر دو بدن و نفس

وجاود  یاس باه موجاودِ بلکاه (،647. ص ،1 همان،  .)

 ،1 هماان،  .)آیاد برمای بادن از انسان ابتدا نفس. هستند

 ادراکااات واسااطة بااه خااود کمااالی ساایر در و( 641. ص

 اشااتداد نفسااانی، ملکااات نیااز و عقلاای و خیااالی حساای،

 از. کنادمی طی را وجودی مختلف مراتب و پیدا وجودی

 جاوهری حرکات وسایلة باه کاه متصل واحدِ وجود این

 مرتباة بالااترین باه جماادی مرتباة ترینپایین از اشتدادی

 شاوندمای انتازاع مختلف ماهیاتی و حدود رسد،می تجرد

 آن مرتبة ترینپایین که ایبه گونه ؛(56. ص ،3 همان،  .)

 اسات عاالم ایان پَساتِ ماواد از مت ثر که است مادی بدن

 فلساافی تفکاار در اساااس، باار ایاان ؛(843. ص همااان،)

 تکثر و تنوع در اولیه عامل و نفس حدوث منش  ملاصدرا،

اسات  عاالم ایان در موجاود عناصار و ماواد همین آدمی

، ص. 6850 هماااان، ؛878، ص. 6 ب،  .6811 هماااان،)

 بادن دهنادۀتشکیل اولیة عناصر تفاوت به توجه . با(053

 پاذیرش برای مواد این قابلیت آن، از حاصلِ مزا  و افراد

 خواهد متفاوت نیز گیردمی تعلق هاآن به که نفسانی صور

. ص ،5؛  .  805 ،667. ص ،6 الف،  .6811 همان،)بود 

 نفسای تار باشاد،متعاادل مازا  هرچه طوری که به ؛(00

 ،3،  . 6813 هماان،گرفات ) خواهاد تعلاق آن به والاتر

 .برعکس و (005، 056-054. ص 

 حاادوث در ماثثرِ عوامال دیگاار از ملاصادرا، نظار از

 هساتند والدین هایحالت و وراثتی عوامل نفس جسمانیِ

 نیااز جنیناای دوران از پااس(. 604. ص ،6814 همااان،)

 هساتند ماثثر او تناوع و انساان استکمال در چیزهایی که

 از: اندعبارت

 ماواد تا ثیر به توجه با) کودک غذای در تفاوت الف(

 بادن و نفس مستمر تعامل و سویی از بدن رشد در غذایی

. ص هماان،( )دیگار ساوی از فارد اساتکمالی مراحل در

606.)  

ماادر و نیاز  و پادر ها و شخصایتحالت تفاوت ب(

 اخلااق باه دادن کاودک عادت و تربیت آموزش، معلم در

 (. 601-604. ص  همان،)بد  و نیس

 بار رفتار و نفس تزکیة فرد در تلاش میزان پ( تفاوت

 (.همانذاتی متفاوت ) هایانگیزه اساس

توان دلایل تنوع و تکثر شده، میبا توجه به مطالب بیان

  کرد: بندیگونه جمعآدمی را در نظام صدرایی این

 به اکتسابی عارضی امور( ب جوهری؛ ذاتی امور( الف

همااان، عواماال محیطاای )( پ افعااال و و واسااطة اعمااال

 (.616. ص، 6 .  ،الف6811

و  نیسات ثاابتی وجاودی درجة دارای صدرایی انسانِ

 وجودی اشتداد مسیر همین امر موجب قرار گرفتن وی در

 باه نیال امکان شود وحرکت جوهری ارادی می به واسطة
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بار ایان  شاود؛مای برای او فاراهم انسانی بالاترین مراتب

 انساان، دگرگاونی است دگرگونی معتقد اساس، ملاصدرا

آدمای  به این معنا که جوهر وجاود است؛ ذاتی و جوهری

ای به به واسطة ادرکات و ملکات مختلف، همواره از مرتبه

انتقال است و ایان مراتاب تشاکیکی  مرتبة دیگر در حال

ای نامحدود دارند؛ تا آنجا که ملاصدرا معتقد اسات گستره

تااوان باارای او ماااهیتی معااین و تنهااا موجااودی کااه نماای

 (.616. ص ،6814همان، )مشخ  قائل شد، انسان است 

 در گساترده، و متناوع وجاودی مراتاب ایان به توجه

 از انساان ساعادت آن، تباع باه و صادرایی شناساینفس

 از انساانی اساتکمال مراتب. است برخوردار بسیار اهمیتی

 غریازۀ اولاین کاه ایگوناه باه شود؛می آغاز حسی مرتبة

 قاوۀ آن، از پاس و شاهوت غریازۀ کاودک در شکوفاشده

 مرحلاة به را نفسانی هایحالت این ملاصدرا. است غضبیه

 ،5 الاف،  .6811 هماان،)دهاد مای نسابت حیوانی بلوغ

 (.78-71. ص 

 اساتکمال از پس وجودی اشتداد مسیر در انسان نفس

 اماور ادراک و احسااس تکرر واسطة به حسی، مراتب در

 مرتباة در ،«معلاوم و عالم اتحاد» قاعدۀ اساس بر و جزئی

 هار ادراکاات ناوع کاه آنجاا یاباد. ازمای استکمال خیال

 وی، نفسانیِ انفعالات و ادراکی هایزمینه برحسب شخ 

 نیاز انفعالات این از حاصل ملکة است، دیگری از متفاوت

 رو، از ایان باود؛ خواهاد متفااوت مختلاف، اشخاص در

 هماان،)اسات  شخ  آن شخ  مخت  هر خیال مرتبة

 (.816. ص ،6 ،  .6813

 آدمای حقیقات خیال، مرتبة در آدمی استکمال از پس

 هار انادازه. اسات عقلانی بالقوۀ و خیال بالفعلِ مرحلة در

 جهات در – اسات آن باه انسان انسانیتِ که – عاقله قوۀ

 اتحااد» قاعادۀ بر اسااس شود، ترقوی و شدیدتر فعلیت،

 و شودمی ترقوی وی انسانیِ ویژۀ حقیقت ،«معلوم و عالم

 (.081-080. ص  ،8همان،  . ) برعکس

 مراتاب در صادرایی انساانِ بالاا، مطالاب باه توجه با

 بار را متناوع هااییهساتی عقلی، و خیالی حسی، مختلف

 پسینی و پیشینی کثرت و خویش اولیة هایظرفیت اساس

 .کرد خواهد تجربه هاآن بر مبتنی

 مبانی فلسفی منسعادت در نظام صدرایی و  -۲-3

دهد شناسیِ صدرایی نشان مینگرش اجمالی به انسان

که به عللِ تنوع و تکثر آدمی در آغاز حدوث  نظام فلسفی

جسمانی او در ایان عاالم توجاه دارد و آن را بار اسااس 

بحا  ساعادت  کند، درمبانی و قواعدی منسجم تبیین می

دارد و آن برمایمند گاام این انسان متنوع و متکثر نیز نظام

 نهد.را بر عناصری مستحکم بنا می

 فلسافی نظاام اصال تارینبنیاادی وجود اصالت اصل

 حقیقات از تبیاین تریناساسی رو، همین از ملاصدراست؛

 وجاود ادراک و وجود با آن مساوقت بر مبتنی نیز سعادت

(. 616. ص ،1 ،  .6813 ؛ 818ص ،6850 هماان،) 6است

 یعنای اسات، امری عینی اولاً، فکری، نظام این در سعادت

 اسات و ادراک قابال اماری ثانیااً، نیست؛ خیالی و وهمی

 باه آدمای اگر که معنا این به است؛ یافتنیدست امری ثالثاً،

 نباشاد، آگاه موضوع این به نسبت اما یابد، دست سعادت

 اگر نیز و است نشده حاصل آن حقیقیِ معنای در سعادت

 ساعادت عنوان به( خیالی) غیرعینی امری از ادراکی آدمی

 حقیقی سعادت سعادتی، چنین هم باز باشد، داشته خویش

 همانند وجودی، اصالت نظام این در بنابراین، بود؛ نخواهد

 و «عینی»عنصر  دو دارای سعادت فلسفی، هاینظام بیشتر

 باودن وجاودی دلیال باه است، گفتنی اما است؛ «ادراکی»

 علاام) ذهاان قلماارو از سااعادت ادراک مثلفااة سااعادت،

 حضاوری ادراک ایان سانخ و گیاردمای فاصله( حصولی

 . شودمی

 و عینای هاایمثلفه ملاصدرا، سعادتِ متون بررسی در

 :اندیافته بسط بیان سه قالب در ادراکی

 ،(همان)الف( سعادت وجود و ادراک وجود است 

ب( سعادت ادراک امر ملایم باا طبیعات آدمای اسات 

 ،(153 ، ص.6الف،  . 6811 همان،)

                                                            
 و خیر أیضا بالوجود الشعور و السعادۀ و الخیر هو الوجود أن اعلم 6

 .سعادۀ
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 6پ( سعادت اتحاد نفس ناطقة آدمای باا عقال فعاال

 .(081. ص ،6850 همان،است )

 باه سعادت از ملاصدرا مختلف هایبیان است، گفتنی

 بلکاه نیستند، مفهوم این از او متفاوت هایبرداشت معنای

 است تشکیکی امری وجود فکری، نظام این در از آنجا که

 نیاز ساعادت اسات، وجاودی اماری سعادت طرفی، از و

 قالاب در ملاصادرا رو، این از بود؛ خواهد تشکیکی امری

 تشاکیکی سعادت این مختلف مراتب به مختلف هایبیان

 .کندمی اشاره

  وجود ادراک و وجود سعادت: الف(

 و وجاود جاز چیازی سعادت شد، بیان که گونههمان

 محا  خیار وجاود ملاصادرا، نظار از. نیست آن ادراک

 هستند: هم مساوق سعادت، و خیر وجود، بنابراین، است؛

 الشااعور و السااعادۀ، و الخیاار هااو الوجااود أن اعلاام»

 متفاضالة الوجاودات لکان ساعادۀ، و خیار أیضا بالوجود

 کاان أتام الوجاود کاان فکلماا الانق ، و الکمال متفاوتة

، 6813 همان،) «أوفر فیه السعادۀ و أکثر العدم عن خلوصه

 .(616. ص ،1  .

حقیقی آدمای  سعادت که وجودی از ملاصدرا مراد اما

 و اساتکمال چیسات؟ و مثلفة حقیقی و عینای آن اسات،

مااراد ملاصاادرا از اساات؟  پااذیرامکااان آن چگونااه رشااد

وجودی که مثلفة حقیقی و عینای ساعادت اسات و خیار 

اسات  شود، هساتیمح  و سعادت حقیقی محسوب می

که آمیخته با عادم نباشاد. وی نعمتای کاه ذاتااً و بنفساه 

شود را بقای مطلوب است و سعادت حقیقی محسوب می

بدون فنا، شادی بدون غم، دانش بدون جهل و غنای بدون 

( و 613. ص ،6 الاف،  .6811 همان،کند )فقر معرفی می

 قاادرت، علاام، «مفاااهیم ذهناایِ»ادراک  در ایاان راسااتا، در

هایچ  اخاروی و دنیاوی شهوات و لذائذ و جمال صحت،

ادراک و  ساعادت را در بلکه داند؛سعادت و کمالی را نمی

همان، )داند این مفاهیم می «وجود عینیِ حقائق»رسیدن به 

                                                            
از مجردات را که عالم مااده را  ترین مرتبهدر سلسلة مجردات، پایین 6

شود، عقل فعال کند و حصول ادراکات به کمس آن انجام میتدبیر می

 شود.نامیده می

(؛ بناابراین، 613. ص ،1،  . 6813 همان،؛ 50. ص ،6  .

هرچند از تصور ذهنی برخی از اماور غیرعینای بهجات و 

شود، ایان ادراک بهجات و سروری برای آدمی حاصل می

سرور حقیقی نیست، بلکه مرتبة نازله یا به عبارتی دیگار، 

 سایه و پنداری از سرور و سعادت است. 

به میازان  با توجه به تشکیکی بودن سعادت، هر فردی

بر اساس کثرت ، ظرفیت وجودی خویش و استکمال خود

ای از ساعادت دسات خواهاد پیشینی و پسینی، باه مرتباه

یافاات. ایاان اماار مثلفااة سااوم سااعادتِ صاادرایی، یعناای 

کند. را ت مین می« یافتنی بودن سعادت برای همگاندست»

برای مثال فردی، کاه در مرتباة طبیعات و حسای اسات، 

تی مطلوب وی متناسب با این مرتباه و سعادت و خوشبخ

تر، سعادت دنیوی و کمال مراتب حسی او به عبارت دقیق

است؛ زیرا فردی کاه در مرتباة حسای اسات، ادراکای از 

مطلوبیت ادراکات خیالی و عقلی ندارد و سعادت خویش 

کند. در حقیقت، این افراد از جو میرا در این مرتبه جست

 طعم ادراک توانایی که هستند کودکی نظر ملاصدرا همانند

. ص ،3 هماان،  .) ندارناد را شایر جازباه لذیذ غذاهای

818.) 

آنکه حتی همین سعادت حسی نیز،  مطلب دقیق دیگر

بر اساس مراتب تشکیکی سعادت، شامل مراتب مختلاف 

تار آنکاه بار شهوانی، غضبانی و ... است و مطلاب دقیاق

حرکت در جوهر و ذات آدمی و نوع به نوع شادن اساس 

وی، مرتبة وجودی فرد همواره در حال تغییار اسات و از 

این رو، ممکن اسات بارای فاردی کاه تاا زماانی پایش، 

شاد، در مطلوبیت شهوانی برترین ساعادت محساوب مای

طلبی وی را ت مین کند، زمان دیگر، مطلوبیتی دیگر که جاه

رسد الگویی این، به نظر میخوشبختی محسوب شود؛ بنابر

واحد از خوشبختی برای تماام افاراد باا مراتاب مختلاف 

 گشا نخواهد بود.وجودی راه

توان عدم برآورده شدن تمام امیال بر همین اساس، می

آدمای در آنِ واحاد و حتای تفااوت ایان امیاال در افااراد 

را بررساای کاارده اساات  هاااکااه وایاات آن -مختلااف را 

(White, 2006, p. 24-28 )-  با توجه به مراتب متنوع
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 و متکثر انسانی توجیه کرد و تحقیقاً، اذعان داشات نظریاة

ای اسات کاه اولااً، اختلاا  مراتاب نظریاه جامع سعادت

به تبع آن، اختلا  مراتب ادراکی افراد و ثانیااً،  وجودی و

 تشکیکی بودن سعادت آدمی را پذیرفته باشد.

بندی از تعبیر نخسات ملاصادرا بنابراین، در یس جمع

 و اساتکمال موجاب هار آنچاه گفت تواناز سعادت، می

و به تبع این استکمال، مراتب ادراکی  فرد شود وجود رشد

 آنچاه هر است و« خیر و سعادت»وی نیز استکمال یابند، 

کناد،  محادود حقیقت هستی آدمی و مراتب ادراکی او را

 ست.ا« شر و شقاوت»

طور که به آن اشاره شد، مسااوقت گفتنی است، همان

سعادت و وجاود در ایان نظاام اصاالت وجاودی، ادراک 

کناد؛ زیارا حقیقی آن را از قلمرو علم حصولی خار  مای

گنجد؛ بار ایان اسااس، حقیقت هستی در ذهن آدمی نمی

سااعادت حقیقاای و ادراک آن نیااز فقااط از طریااق علاام 

الف، 6875 همان،است ) حضوری و شهودی قابل تحصیل

 (.7-1. ص ،6  .

رسد برداشت وایات با توجه به مطالب بالا، به نظر می

عدم وضوح مفهوم سعادت در تبیاین فلاسافه از آن در »از 

در ایان نظاام اصاالت وجاودی قابال « طول تاریخ فلسفه

به دلیال  توجیه است؛ زیرا سعادت حقیقی و ادراک آن نیز

وجودی بودن فقاط از طریاق علام حضاوری و مواجهاة 

مستقیم قابل ادراک است و عدم وضوح ایان تعااریف باه 

 گردد.قلمرو علم حصولی بازمی

  مدمی طبیعت با امر مناسبِ ادراک :سعادت ب(

را  آنساااعادت،  از تعبیاااری دیگااار در ملاصااادرا

 ذاتو طبیعات  بااامار مناسابِ  از شای هر  برخورداریِ

عمالِ مطاابق باا  یاا (شاعور فاقادموجودات در )خویش 

تعریاف  (شاعوردارای موجودات در ) خودذات مقتضای 

 (.141. ص ،6850 همان،کند )می

یابی به اماور دست قوۀ شهویهسعادتِ »بر این اساس، 

 انتقام و ساعادت و غضبیه غلبهقوۀ سعادت مطلوب خود، 

یابی باه امیاد و آرزوهاای خاویش اسات. دست وهمقوۀ 

حسای نیاز در  قوای از یس و سعادت هر همچنین، کمال

 همان،)« با آن قوا است متناسب محسوس و کیفیتِ ادراک

 (.611. ص ،1 ،  .6813

تعبیر، ملاصدرا مراتب مختلاف رسد در این به نظر می

هاای عینای و ادراکایِ ساعادت را بار اسااس روش مثلفه

فلاسفة پیش از خود بررسی کرده است و سپس، بر اساس 

قاوای مختلاف نفاس هماان  -نگرش وجاودی خاویش 

 از یاس هر سعادت -هستند  وجود آدمی تشکیکی مراتب

مرتباه  آن وجاودی کمال به وجودی را رسیدن مراتب این

که باه تباع آن، باه  (16-53. ص  همان،)کند معرفی می

لذت ویژۀ مربو  به آن مرتبه هام خواهاد رساید کاه در 

بررسی و تطبیق معیار نخست وایت آن را بررسی خواهیم 

 کرد.

  فعا  عقل با انسان ناطقۀ نفس اتحاد :سعادت پ(

باه  صادرایی در تفکاراهمیت مثلفة ادراکی ساعادت 

کلای جانس  وتاوان گفات ماهیات کاه مای قدری است

. ص هماان،) است ادراکآدمی در نظام صدرایی سعادت 

616).  

ادراک  معنااایبااه سااعادت  دانسااتنادراک جاانسِ از 

 او،لقااای  وتعااالی باااری  امااوری همچااون ذاتحقیقیِ

امور  از ناشی لذت احساس و ادراک مجردات، و تمعقولا

با تفکیس الشواهد الربوبیة، مادی است. ملاصدرا در کتاب 

میان سعادت عقلی و حسی، امور بالا را ادراک معقولات و 

 :6نامدمحسوسات می

 مسالماً ایان باشاد، عقلا  سعادت اگر سعادت بلکه»

 باه رسایدن مجاردِ عقلای و وجودهای ادراک در سعادت

 ساعادت، اگار اسات و هااآن شهود و هاآن عینی هویات

 باشاد، قطعااً بدنی قواى و بدن به مربوط و حسی سعادت

« اسات حسی هایبه خواست رسیدن و مشاهده وسیلة به

 (. 153. ص ،6 الف،  .6811 شیرازی،)

نتیجااة مساااوقت سااعادت و ادراک آن اساات کااه در 

 ساعادتِ باشاد، شادیدتر و ترقاوی ادراکایصورتی کاه 

                                                            
 تحات و دیگار بیان به هم وایت که است چیزی همان تفکیس ینا ا6

 آن را بررسای «عقلاانی طلبیلذت» و «شناختیروان طلبیلذت» عنوان

 (.White, 2006, p. 51) است
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بااود؛ بنااابراین، از آنجااا کااه  خواهااد بیشااتر آن صاااحب

تر عقلی به دلیل وسعت وجودی، ادراکی گسترده وجودات

بالاااتر سااعادتی مااادی از موجااودات  بااه نساابتدارنااد، 

دسات  لاذتی و بهجاتهستند و به تبع آن، باه برخوردار 

 لاذات باا مقایساه قابال و شدنی وصف که یافت خواهند

 (. 611-616. ص  ،1 ،  .6813 همان،نیست )حسی 

لاذت مراتاب و ساعادت  ملاصادرا اسااس،همین  بر

 و ساعادت کناد ومای مقایسهیکدیگر با را انسان نفسانی 

 مرتباة از شادیدتر و ترقاوی را آدمای لذت مرتباة عقلای

توجه به دو عنصار  با(؛ زیرا همانداند )می خیالی و حسی

شاود از عینی و ادراکی سعادت، هر چقدر آنچه ادراک می

هماان نسابت، تری برخوردار باشد، به مرتبة وجودی قوی

ادراک حضوری شدیدتر و به تباع آن، ساعادت آن مرتباه 

اما در رابطه با امور حسای،  تر و شدیدتر خواهد بود؛قوی

، منااافرت و نقاا  وجااود دارد اینکااه تضاااد،باار  علاااوه

 وشاوند نمایحاضار  حسایمرتبة  تماماً نزد مدرَکات نیز

(. هماانکناد )را درک نمای هاحس همة وجوه و ابعاد آن

این موضوع دقیقاً همان چیزی است کاه وایات در تبیاین 

 مفهوم خوشبختی با بیانی دیگر آن را بررسی کرده است: 

 عاادی، شرایط در پرسیممی خودمان از ما که هنگامی»

 خاود شرایطمان چه نظری داریم، آنچه یا وضعیت دربارۀ

و  ایان یکای...  اسات چیزها کثرت دهد،می ارائه ما به را

 در که مختلف چیزهایی واقع، خواهد. درمی را دیگری آن

 دسات باه بارای افراد و گیرندمی قرار افراد توجه معرض

 تاا کنناد،مای رقابت و تلاش هاآن از بردن لذت یا آوردن

 ,White, 2006) «... یکدیگر هستند با تضاد در حدودی

p. 3.) 

رسیدن به این مرتبه از ساعادت در نظاام صادرایی از 

شود. فلاسفة پیش از ممکن می« عقل فعال»طریق اتحاد با 

شناسی، آخرین عقل از ملاصدرا عقل فعال را از نظر هستی

دانستند که مجارد تاام و مساتقل از نفاس عقول طولی می

تصال باه ایان انسان است و ادراکات آدمی فقط از طریق ا

. ص ش،6871 ساینا،ابان شاود )موجود مجرد حاصل می

815 .) 

اتحااد عاالم و »در نظام صادرایی، بار اسااس قاعادۀ 

، از یاس ساو، نفاس انساان هنگاام درک صاورت «معلوم

شود )مثلفة ادراکای معقول با آن متحد و بلکه عینِ آن می

عقل فعاال باه دلیال تجارد و سعادت( و از سویی دیگر، 

تار از خاود وسعت وجودی خود، همة کمالات عالم پایین

دارا اسات )مثلفاة عینای  بسااطت و وحادت نحاو را به

(؛ بار 600-604. صا  ،1 ،  .6813 شیرازی،سعادت( )

این اساس، سعادت حقیقی در نظام صادرایی در بالااترین 

از از مدد امر متعالی نیست، بلکه آدمی نیمراتب خویش بی

هم در قلمرو عاین و هام در قلمارو ادراک، باه افاضاه و 

مددرسانیِ لحظه به لحظه از سوی عقل فعال وابسته است؛ 

از همین رو، وجود عقل فعال در نظام ساعادت صادرایی 

 طلبد.آن پژوهشی دیگر را می بررسی سزا دارد کهنقشی به

 جاز  اساتکمال صدرایی باه سعادت حقیقی در نظام 

 ،6850 هماان، ؛613. ص همان،)عقل وابسته است  نظری

از  است و استکمال جز  عملی عقل که عبارت (816. ص

 نفاس در عادالت ملکة حصول و اخلاقی و نفسانی تعادل

 ارزش صاادرایی سااعادتِ مباحاا  در( 617. ص همااان،)

عقلای را  و حقیقای ساعادت به رسیدن راه اما ندارد؛ ذاتی

از هماین رو،  ؛(131 ،1 ،  .6813 هماان،) 6کندهموار می

 حکماای از نقل به ،الکریم تفسیرالقرآن در کتاب ملاصدرا

 یاابیدسات از ترمهم را عقلی سعادت به یابیدست الهی،

 لاذات و ساعادت باه رسایدن و داندمی حسی سعادت به

 قلماداد «هایچ»مانند  عقلی سعادت با مقایسه در را حسی

این نوع نگارش  (.600-611. ص  ،1 همان،  .) کندمی

 دهاد سااختار ساعادت صادرایی نیازبه سعادت نشان می

از نظار برخای از مفساران بار  سعادت ارساطویی همانند

 .White, 2006, p)مسالط  هاد  یس به توجه اساس

است؛ اما برخلا  دیدگاه ارسطو کاه باا  گرفته شکل( 90

های انسان، رسایدن باه وضاعیت آرماانی توجه به توانایی

افراد فقط  داند و معتقد استپذیر نمیبرای انسان را امکان

                                                            
 به: شود رجوع بیشتر مطالعة برای 6

Kavandi, S., Ahmadi, M., & Hosseini, A. (2021). Mulla 

Sadra's Practical Philosophy: A Return to Platonic 

Phronesis. Philosophy East and West, 71(3), University 

of Hawai'i Press. 
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ها دست یابناد توانند به وضعیتی بهتر از دیگر وضعیتمی

(Ibid, p. 91ملاصدرا باور دارد ،) بر اساس اصول پیش-

گفته، وضعیت آرمانی هار فاردی از افاراد انساانی صارفاً 

 مخت  به او است و قابل مقایسه با سایر افراد نیست: 

  برای شخصی دیگار کاه بسا شقاوت یس شخچه»

بساا دارای ذاتی پَست است، سعادت محسوب شود و چه

سعادت فردی برای فاردی دیگار کاه دارای کرامات ذات 

 ،0 ب،  .6811 شایرازی،« )است، شقاوت به حساب آید

 (.815. ص

با وجود ت کید ملاصدرا بر سعادت عقلی، وی سعادت 

را نیااز ماادنظر دارد و آن را از دو منظاار دنیااوی )حساای( 

 کند:فلسفی و غیرفلسفی تبیین می

 دنیوی سعادت غیرفلسفی تبیین الف(

 مفهاوم از فلسافی را تبیینی ملاصدرا از آثار، برخی در

از  برخاورداری وی، صرفاً مراد است و سعادت ارائه نداده

شارح کتااب  در ها و لذات است. برای مثال، ایشاننعمت

 ساعادتالکاریم،  القارآن تفسایرکتااب  و ال صول الکافی

 کناد. وی ساعادتمی تقسیم خارجی و را به بدنی دنیوی

 داناد وشهامت می و کثرت قوت زیبایی، سلامتی، بدنی را

 مانند اهل و اولاد و فراهم بودن را اموری خارجی سعادت

 اسات معتقاد ملاصادرا. کنادمعیشت معرفای مای اسباب

 شاهامت و عمار طاول زیباایی، ز سلامتی،ناشی ا سعادتِ

اهل  مانند ناشی از اموری سعادت و خدا است نزد از فقط

 از طریاق معیشات فراهم باودن اساباب و قدرت اولاد، و

 ؛ 813-817. ص  ،0 همان،  .)شود می حاصل اکتساب

علاوه بر مباحا  بالاا،  (.837. ص ،7  .الف، 6811همان،

 باه رسیدن ای برایرا صرفاً وسیله و اخلاق نیکو وی علم

 در آدمی داند و معتقد استنمی اخروی و حقیقی سعادت

 و حقیقای علام به ساعادت باه این عالم نیز برای رسیدن

  (.617 .ص ،6 همان،  .)است  نیازمند اخلاق نیکو

ت کید ملاصدرا بر ضرورت داشتن اخلااق نیکاو بارای 

یابی به ساعادت دنیاوی، او را باا فیلساوفان حاوزۀ دست

ناوا هام 1فاوت فلیپاا و به ویژه متفکرانی مانند 6گنجاگری

                                                            
6 Jnclusivist 

دنیوی باه عمیاق و  کند؛ فوت ضمن تقسیم خوشبختیمی

غیرعمیق، خوشبختی دنیوی عمیق را نوعی از خوشابختی 

 ,Whiteو باوی اخلااقی اسات ) دارای رن  داند کهمی

2006, pp. 139-140.) 

 بسای ملاصادرا نظار در حقیقی سعادت با وجود این،

 ضامن وی، طوری که به است؛ دنیوی سعادت از ترعظیم

-مای بیاان دنیوی، سعادت زودگذر بودن و متغیر به اشاره

 متغیارِ امار باا را ابادی دوام توانادمای انسان چگونه کند

 نقا  واساطة باه اینکه مگر کند؟ مقایسه شوندهدگرگون

 در خلقات، نقا  و در ادراک امور متعاالی نق  فطری،

 تارجیح عقلاانی و حقیقای ساعادت باه را دنیوی سعادت

 هاایخوردنی گاه لذت که ایدیوانه یا کودک دهد؛ همانند

 هماان،) دهادمای تارجیح کرامات و ریاسات باه را لذیذ

رسد ایان نگارشِ به نظر می(. 800. ص ،1 الف،  .6811

صدرایی همان نگرش افلاطون و رواقیون است که معتقاد 

هستند هیچ یس از امور بشری چندان ار  ندارد که آدمای 

( و این White, 2006, pp. 94-95آن را جدی بگیرد )

 ,Ibidیزها در برابر فضیلت و حکمت اهمیتی ندارناد )چ

pp. 95-96.) 

  دنیوی سعادت فلسفی تبیین ب(

تبیین فلسفی ملاصدرا از سعادت دنیاوی هماان تعبیار 

آدمی در مرتبة حسی و خیالی  طبیعت مناسب با امر ادراک

 مراتاب باه رسیدن ای برایاست که ملاصدرا آن را وسیله

داند. وی به نقل از ارسطو، راه رسیدن باه می عقلی اعلای

 یعنای عملای، سعادت دنیوی را مشغول شدن به حکمات

مُادُن معرفای  سیاسات علم و منزل تدبیر اخلاق، علم علم

  (.58. ص ،6 ،  .6811 شیرازی،کند )می

ملاصدرا از خوشابختی، گانة سه هایبا توجه به بیان   

توان پاسخی برای سخن وایات تحات رسد میبه نظر می

در فصل ششام کتاابش فاراهم « کشف خوشبختی»عنوان 

هایی از کرد. وایت معتقد است اگرچه از یس سو، در دوره

تااا دوران جمهااوری روم  8تاااریخ ماننااد دورۀ هلنیسااتی

                                                                                      
1 Philippa Foot 
8 Hellenism 
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(White, 2006, p. 144 )قارن هفادهم فرانساه و  یاا

 ,Ibidطلبی در میان طبقاات اجتمااعی )دورۀ سلطة لذت

pp. 145-146 توافقی نسبتاً گساترده درباارۀ چیساتی ،)

هاایی خوشبختی وجود داشته است، از سویی دیگار، دوره

ها اصلاً خبری از چنین فراوان را در تاریخ داریم که در آن

نظارِ ( و حتی دورۀ اتفااقIbidیی نبوده است )نظرهااتفاق

نیز اجماعی بسیار محادود  -و امثال آن  -نسبی هلنیستی 

-بوده است. علاوه بر این، از نظر وایت، هر یس از گزارش

ای غنی و مستدل است؛ ها دربارۀ خوشبختی فاقد پشتوانه

درباارۀ خوشابختی ای که افراد فقط نظار خاود را به گونه

اند و در صورت اند و استدلالی بر آن ارائه نکردهبیان کرده

بیان استدلالی بر آن، این استدلال عمادتاً ماوردی و گاذرا 

بوده است و سخنی روشمند، مستدل و با در نظار گارفتن 

 (.Ibid, p. 148جوانب مختلف نبوده است )

ن ساعادت از یاس ساو و با توجاه باه وجاودی باود

مساااوقت آن بااا ادراک از سااوی دیگاار، درک چیسااتی 

خوشبختی در این نظام فکری از مفهاومی بادیهی و عاام 

شود که ادراک آن برای همگان از طریاق )وجود( آغاز می

 . پذیر است.علم حضوری امکان

 

 متضاد و متکرر امیا  و اهداف شناختن رسمیت به -3-3

 توسط ملاصدرا

نگاهی ابتادایی باه آثاار صادرایی، مانناد ال سافار در 

 0والمعااد المبدأ ،8الغیب مفاتیح ،1الربوبیة الشواهد ،6ال ربعة

رساد ملاصادرا نیاز باه نظار مای ،5ال صول الکافی شرح و

قوا  ارسطو، و افلاطون مانند فلاسفة یونانی پیشین، همچون

 تبیینایها را بررسی و آن متفاوت اهدا  و و امیال متضاد

 تکثر این از هماهنگی و تعادل پایدار میان تبیین آنان مشابه

ارائاه کارده اسات؛ اماا  اهدا  را از ناشی تضادِ بر غلبه و

                                                            
 (814. ص ،8 ،  .6813 شیرازی،) 6
 (874 ،118. ص  ،6 الف،  .6875 همان،) 1
 (581. ص ،6818 همان،) 8
 (651. ص ،6850 همان،) 0
 (801. ص ،8 ب،  .6811 همان،) 5

 جسامانیة» ،«وجاود اصالت» مانند فلسفی ملاصدرا، مبانی

 جاوهر در حرکت» ،«نفس بودن البقا  روحانیة و الحدوث

 و نفاس حقیقای اتحااد» و «معلاوم و عاالم اتحاد» ،«ذات

 از را صدرایی انسان در قوا و امیال مفهوم هماهنگی ،«بدن

 پایش اسلامیِ -مشایی  فیلسوفان حتی و یونانی فیلسوفان

 اند.کرده وی متفاوت از

رسااد خااوانش وایاات از امیااال و قااوا و بااه نظاار ماای

ها ناشی از نگرش صارفاً ابازاری باه هماهنگی و تضاد آن

ت و غفلت از ماهیت حقیقی و این قوا در رسیدن به سعاد

ها است؛ از هماین رو، لاازم اسات ابتادا ماراد جایگاه آن

ها تبیین شود تاا ایان ملاصدرا از قوا و تعدد یا وحدت آن

 معیار با وضوحی بیشتر بررسی شود.

 

 چیستی، تعدد و تکرر قوا -۱-3-3

گرایاناه باه قاوا فلاسفة پیش از ملاصدرا نگاهی کثرت

تعدد و کثرت نیروهای آدمی، نوعی اصالت داشتند و برای 

قائل بودند؛ به طوری که از نظر آنان، بسیاری از ایان قاوا 

به دلیل مادی بودن و حلول در ماده، فقط به عنوان ابزاری 

 ,Plato, 2004شادند )برای انجام افعال نفس محسوب می

pp. 130-131, 441e-442c .) 

 وجودمحاورِ نگارش این فلاسافه، در برخلا  نگرش

 نفاس بلکاه ندارناد، نفس از جدای وجودی صداریی، قوا

 طریاق او از اسات. مراتاب مختلاف دارای واحدِ موجودِ

قوای نفسانی )شهویه، غضبیه، واهمه، خیال و  اثبات تجرد

ها با نفس را باطل کارده اسات تغایر وجودی آن حافظه(،

(. بااه عبااارت 117-111. صاا  ،3 ،  .6813 شاایرازی،)

دیگر، ملاصدرا وحدتی برای نفس قائل شده است کاه در 

 پرتو آن، کثرت قوا به کلی نفی شده است:

مجارد  –از آنجا که نفس آدمی از سنخ عالم ملکوت »

هام  قوۀ متخیلاه و هم است، عاقله قوۀ هم است، بذاته –

 کنناده و رشادکنندۀتغذیاه قاوۀ هم و حیوانی حساسِ قوه

 ادراک هنگااام اساات. نفااس محرکااه قااوۀ و هاام نباااتی

-پایین می حواس درجة تا آلات کارگیریبه و محسوسات

 شانیدن هنگاام شاود،بینایی می قوۀ عین هنگام دیدن آید،
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هنگام چشیدن عاین  همچنین، و شودمی شنوایی قوۀ عین

 عقل مرتبة تا معقولات ادراک هنگام شود وقوۀ چشایی می

 ،6818 هماان،« )شاودمتحاد مای آن با و رودبالا می فعال

 (.558. ص

در ت کیاااد بااار مطلاااب بالاااا، ملاصااادرا در کتااااب 

قوای مفاتیح الغیب، و بخشی دیگر از کتاب ال اسفارال ربعة 

 ،  .6813 هماان،داند )نفسانی را مراتب مختلف نفس می

( و بر مبناای حرکات 17. ص ،6818 همان، ؛618. ص ،3

کاه   دانادجوهری، هساتی آدمای را وجاودی واحاد مای

 هماان،شاود )همواره از حالی به حال دیگر دگرگون مای

(؛ بر این اساس، باا 1. ص ،1،  . 6813 همان، ؛110. ص

توان میان مراتب مختلف موجودِ واحد توجه به اینکه نمی

تضادی را در نظر گرفت، هماهنگی بین ایان مراتاب نیاز 

معنایی متفاوت خواهد داشت. ملاصادرا رابطاة نفاس باا 

 کند:گونه توصیف میقوای خویش را این

دارای وجودی واحد است که در عین وحدت،  نفس»

دارای مراتبی متعدد است و قوای نفسانی، در واقع، هماان 

نفس هستند؛ بنابراین، چنین نیسات  مراتب وجود وحدانی

که هر یس از قوا وجودی مستقل از نفس و مخصوص باه 

خود داشته باشد ... باه عباارت دیگار، هار نفسای دارای 

یر تکااملی خاود، از مراتاب وجودی واحد است که در س

تار حرکات تر به مراحل شدیدتر و عاالیتر و نازلضعیف

ای کند و هر یس از مراتاب یادشاده منشا  انتازاع قاوهمی

شود. ... فاعل مباشار و حقیقای افعاال خاودِ مشخ  می

نفس است؛ اما هر یس از افعال ادراکی یاا تحریکای را باا 

هماان، )دهاد میای از مراتب وجودی خویش انجام مرتبه

 (. 56. ص ،3  .

بر این اساس، ملاصدرا تضادی که ساایر فلاسافه باین 

 ،7 همان،  .)نامد می« اختلا »قوا و امیال قائل هستند را 

اما آنچه نگرش وی را از بیاان وایات در ایان  ؛(630. ص

کناد، کیفیات ایان اختلاا  و همااهنگی میباره متفاوت 

است. برای توضایح ایان مطلاب، از مثاال وایات کماس 

 گوید:گیریم. وایت میمی

صابح  1خواهد سااعت هنگام، دلش میشخصی، شب

شود، هنوز بیدار شود؛ اما زمانی که در این ساعت بیدار می

 1خواهد کاش ساعت را برای آلود است و دلش میخواب

بساا خوابید و چاهمی 1ده بود و تا ساعت صبح کوک نکر

ممکاان اساات ملاحظاااتی کااه باعاا  شااده بودنااد چنااین 

تصمیمی بگیرد به نظرش بیهوده بیایند؛ اما زمانی که چناد 

آلود نیسات و حالاا شود دیگر خوابساعت بعد بیدار می

با همان تصامیم شاب گذشاته بیشاتر همادلی دارد و باا 

 1ای کااش هماان گوید چه فکر خوبی باود؛ خودش می

صابح بیادار  3کام سااعت شدم یاا دساتصبح بیدار می

گوناه نویساد: هنگاامِ ایانشدم.... وایت در اداماه مایمی

تضادها، کدام منظر را باید منظر مسالط در نظار بگیاریم؟ 

اگر باید خوشبختی من با رسیدن به اهدا  خودم سنجیده 

صاابح ماان  1شااود، در آن صااورت، آن اهاادا ، اهاادا  

 .White, 2006, ppد یا اهدا  من در زمانی دیگر؟ )هستن

21-22.) 

پاسخ افلاطون به این پرسش آن است که داوری بایاد 

به همة جوانب امر سپرده شاود؛  طر  و مسلطبه داور بی

در این صورت، از شرِ جانبداریِ لحظة آخر یا هار لحظاة 

(. این داوری از Ibid, p. 22مشخ  در امان خواهیم بود )

طریق هماهنگی میان سه جز  روح و به حاداقل رسااندن 

( و داوری جز  عقلانی Ibid, pp. 25-26تضادهای درونی )

ها واجد آن افلاطون معتقد است همة انسان .شودمیسر می

هاا ن جاز  در آنجز  عقلانی هستند و هر چقدر هم که آ

های ضعیف باشد، این جز  دربارۀ ارزشِ امیال و خواست

(. در مقابل، نیچه دلاایلی Ibid, p. 26کند )دیگر داوری می

اش تقریباً قطعی برای تقابل با هماهنگیِ از ناوعِ افلااطونی

دارد. وی اهدافی را که دشوار بتوان با هم سازگار کرد یاا 

-صلاً سازگار کردنشان با هم امری ناممکن اسات را مایا

پسندید و آن را موجب بسط انسان و اشتیاق برای جادال 

کناد دانست و باور داشت انسان قوی از آن استقبال میمی

(Ibid, p. 29؛ بنابراین، نیچه، برخلا  افلاطون، راه) حلی را

نداده است و این جدال دورنای را برای این تعارض ارائه 

ای برای شکوفایی اساتعدادها و قاوی شادن آدمای مقدمه

 (. Nietzsche, 2002, p. 116کند )قلمداد می
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آنچه در نظام صدرایی به عناوان پاساخ ایان پرساش 

 توان یافت آن است که:می

واحاد توجه به نفسِ انسانی باه عناوان وجاودی  اولاً،

گاناة طبیعات )عاالم است کاه در ذات خاود مراتاب ساه

حس(، خیال و عقل را دارا است که هر یس از این مراتب 

گانه، خود نیز از درجات و مراتبی گوناگون باه لحااظ سه

شاادت و ضااعف و نقاا  و کمااال برخااوردار هسااتند 

و تا ثر ایان ( کاه تا ثیر 155. ص ،7 ،  .6813 شیرازی،)

 شاودمی مراتب این بین اختلا  موجب مراتب از یکدیگر

-شخ  شب اساس، زمانی که این بر ها؛آن میان تضاد نه

صبح از خاواب برخیازد،  1گیرد ساعت هنگام تصمیم می

سعادت، شاخ  در مرتباة عاقلاة  ادراکی مثلفة بر اساس

ی از مراتاب برتار اخویش است و این تصمیم را با مرتباه

نفس عاقلة خویش گرفته است و در آن مرتباه، باه دلیال 

بودن در آن مرتبه، حسی خوشایند از ایان تصامیم داشاته 

صابح بار نادرسات باودن  1است؛ اما زمانی کاه سااعت 

کند، مرتبة عاقله تحت ت ثیر مراتاب تصمیم خود اذعان می

تر آن، مانند ظن، وهم و حتی مرتبة طبیعت )شهوانی( نازل

این، به طاور طبیعای، مادرِک در مرتباة پاایین است؛ بنابر

داناد و تار را مناسابِ طبیعاتِ خاویش مایمدرَک پَسات

سعادت خود را در آن لحظه در ادراک همان اماور پَسات 

یابد. بعد از رسیدنِ این مرتبه به کماال یاا باه عباارت می

دیگر، لذت خویش، بار دیگر، مرتبة عاقلة نفاس باه کاار 

تصمیم عقلانی شاب گذشاته را ت ییاد افتد و در نتیجه، می

 کند.می

آنچه در سیر نفاس در مراتاب مختلاف اهمیات  ثانیاً،

است که نفس در آن قرار دارد. بارای  دارد، مرتبة وجودی

مثال، دگرگونی انسانِ عقلی، دگرگونی و تحول در مراتب 

مختلف عقلانی است و از آنجا که ایان مرتباة عقلاانی باا 

رساد؛ ختلا  بین امیال به حداقل مایماده آمیخته نیست، ا

اما انسان حسی به دلیل آمیختگی مرتبة حسای باا مااده و 

وجود تحولات مختلف در مااده، اختلاا  باین امیاال آن 

 مرتبه را تضاد تلقی کند.

گفتنی اسات، اگرچاه همااهنگی امیاال و اهادا  در 

اندیشة ملاصدرا از مواضع اخلاقیِ برگرفته از دین نیز ت ثیر 

اولاً، ملاصدرا بار برتاری لاذات و اهادا   ،6رفته استپذی

متعالی بر لذات حسی استدلال عقلانی کرده است و ثانیااً، 

 باه و آدمای پساینی و پیشینی کثرت دربارۀ ملاصدرا تبیین

 اسات شاده موجب انسان بودن فردبهمنحصر نوعِ آن، تبع

 و باشند یکدیگر از متفاوت اموری افراد لذات و اهدا  تا

 ملااک آدمای و عقلای خیاالی حسای، مختلف مراتب نیز

شوند؛ بنابراین، علااوه  مختلف هاسعادت و هالذت تعیین

و ناه تضااد باین « اختلاا »بر اینکه در نظامِ صدرایی، بر 

ها نیاز باا شود، هماهنگی میان آناهدا  و امیال ت کید می

شاود؛ باه توجه به تنوع نفوس انسانی امری تشکیکی مای

ه هماهنگی میان اهدا  و امیال در نفوس خیاالی طوری ک

بیش از نفوس حسی و در نفاوس عقلای بایش از نفاوس 

خیالی است. همچناین، ملاصادرا در حاشایة خاویش بار 

سهروردی، ضمن پاذیرش اختلاا   حکمة الإشراقکتاب 

قوا و لازوم وجاود ایان اختلاا ، ایان نیروهاا و اهادا  

سااز زمیناه مختلف را لازمة سلوک باه ساوی خداوناد و

هاا توساط داند و تسخیر و استخدام آنسعادت حقیقی می

عقل و قوای عقلانی را به رفتار پادشااه عاادل نسابت باه 

رؤسای تحت امر خود تشبیه کرده است که باید با این قوا 

 مانند مارگیری رفتار کند که با وجاود علام باه خطرنااک

برخلا  طبیعات  -با آن « مدارا»بودن مار سمی، از طریق 

، ساهروردی)آورد دسات مایاز آن سم، پادزهر باه  -مار 

 .(814-831، ص . 0 ،  .6811

این برداشتِ صدرایی از هماهنگی قوا، امیال و اهدا  

 توان با برداشت وایت از همااهنگی قاوا، اهادا  ورا می

 نویسد:سو دانست. وایت میامیال به نقل از ارسطو هم

 خاود حاال به هستیم که جایی همان در را ما ارسطو»

 اهادافمان باه تاا کنایم تلاش توانیممی هرچه تا گذاردمی

 راه سار بار کاه هااییدشواری همة با بکوشیم تا و برسیم

 از ناشای هاادشاواری آن اینکه از فارغ بیاییم؛ کنار هستند

                                                            
 را اندپذیرفته تاثیر دینی مواضع از که خوشبختی دربارۀ هایگزارش وایت6 

 است معتقد و داندمی تمهیدی گونه هر و توضیحی هر کردن اضافه از نیازبی

 نشانیم، برتر مقام در را لذت کدام یا کنیم برآورده باید را اهدا  کدام ما اینکه

 (.White, 2006, p. 180دهد )می انجام دینی/متافیزیکی دیدگاه خودِ
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 (.White, 2006, p. 173)« دیگر عامل هر یا هستند تضاد

 

 عمل در افراد عمومی وضع با سعادت سازگاری -4-3

رساد ، به نظر میتاریخچة خوشبختی در بررسی کتاب

 و تعاریف که آن است اثر این تمام در وایت اصلی دغدغة

 افراد عمومی شرایط با خوشبختی دربارۀ فلاسفه هاینظریه

باشاند  پذیرانعطا  هامتغیر آن شرایط به نسبت و سازگار

(Ibid, p. 113) هاا تار، ایان نظریاهدقیاق عباارت یاا باه

 .باشند داشته پویا ساختاری

تاوان گفات مسااوقت ساعادت و بر این اسااس، مای

 وجود و ادراک آن، در نظاام اصاالت وجاودی ملاصادرا،

های سعادت امری قابل فهم سعادت را بیش از سایر نظریه

گرداناد؛ زیارا و منطبق با شرایط متفاوت افراد انسانی مای

اگرچه سعادت عقلی در این نظام فکری برتارین ساعادت 

شود، اولاً، بنا به تصریح ملاصدرا، ایان مرتباه محسوب می

و ثانیااً، توجاه  6پذیر نیستاز سعادت برای همگان امکان

انساانی شخصایت آدمای را در ایان  افراد تکثر و به تنوع

کند؛ به طوری نظام فکری از تنوع حداکثری برخوردار می

هاای فلسافی کاه فقاط که حتی برخلا  بسیاری از نظاام

خاویش  آل از نظر معیارهای مختاارهای انسان ایدهویژگی

انااد، مباحاا  مربااو  بااه تحلیاال را توصاایف کاارده

در افراد انسانی  شناسیِ صدرایی اقسام شخصیتیتشخص

 اند.ها را بررسی کردهو سعادت آن

 

 نتیجه گیری -4

 نظااام در سااعادت مفهااوم تبیااین اصاالی زیربنااای -6

 است؛ مبتنی آن ادراک و وجود با آن مساوقت بر صدرایی

 فلسافی، هااینظاام بیشاتر همانناد نظام، این در بنابراین،

 ظرفیات بار بناا و ادراکای و عینای عناصر دارای سعادت

 .است یافتنیدست همگان برای افراد، متفاوت

                                                            
  :به شود رجوع بیشتر، مطالعة برای6 

 (. عاادم6044احماادی، مااریم، کاوناادی، سااحر، و جاهااد، محساان )

 و دلایال ملاصادرا؛ دیدگاه از کامل انسان مقام به یابیدست عمومیت

 .614-645، 641 صدرا، خردنامة آن. پیامدهای

نگرش وجودی ملاصدرا بر ساعادت، ادراک آن را  -1

از حوزۀ علام حصاولی خاار  و آن را اماری شاهودی و 

نمایاد؛ بناابراین، ابهاام مفهاوم ساعادت در حضوری مای

تعاریف فلاسفه به دلیل حصولی باودن تعریاف، در نظاام 

ی صدرایی، امری قابل توجیاه اسات. گفتنای اسات، فکر

اگرچه سعادت حقیقی به واسطة ادراک حضوری حاصال 

آور اسات؛ اگرچاه شود، ادراک حصولی آن نیز سعادتمی

 سعادتی ضعیف و در مراتب پایینِ وجودی.

متضاد در تبیاین ساعادت،  امیال و توجه به اهدا  -8

دلیال بسااطت تعبیری رسا نیست. در نظامِ صادرایی، باه 

وجود آدمی، قوا و مراتب وجودی و به تبع آن، مطلوباات 

ها در تضاد باا یکادیگر نیساتند، و مشتهیات هر یس از آن

بلکه صرفاً با یگادیگر مختلاف هساتند؛ بار ایان اسااس، 

هماهنگی امیال نیز عبارت خواهد بود از ت ثیر و ت ثر و نیز 

موجاب  ای کاهگوناهتعامل قوای مختلف با یکادیگر؛ باه

 ظرفیات باا متناساب حقیقایِ کمال به آدمی شدن نزدیس

 شود. او وجودی

 آن، تبع به و آدمی پسینی و پیشینی کثرت به توجه -0

تا اهادا  و لاذات  است شده موجب انسانی تنوع نفوس

و نیاز مراتاب  افراد اموری متفااوت از یکادیگر باشاند و

 مختلف حسی، خیالی و عقلی آدمی ملاک تعیاین لاذات و

رسد توجه باه ایان به نظر می.  های مختلف شوندسعادت

ها ناه فقاط باه لحااظ ها و به رسمیت شناختن آناختلا 

سزا در تغییار نگارش افاراد باه اخلاقی و تربیتی ت ثیری به

 معنای زندگی دارد، بلکه گسترش دامنة مفهوم سعادت در

در مباح  کلاامی نیاز ث ثیرگاذار خواهاد  فکری نظام این

 بود.

 ناوع برتارین فکاری نظاام ایان در عقلی سعادت -5

-ها موجب میشود؛ اما تنوع سعادتمی محسوب سعادت

 یابی باشند.شود مراتبی از سعادت برای همگان قابل دست
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